
    اهميت برنامه ملي 
قراخانلو معتقد است توسعه ورزش نياز به يك برنامه ملي 
دارد تا بتواند نسبت به گذشته حركت رو به رشدي در ورزش 
داشته باشد: »اين برنامه ملي يكي از نيازهاي اساسي است كه 
در ورزش احساس مي‌شود. الان بسياري از تصميم‌گيري‌ها 
در حوزه ورزش در يك محيط ملي كه آغشته به سياست 
است صورت مي‌گيرد. در تمام كش��ورهاي دنيا اين وزير 
است كه تعيين مي‌كند كدام شاخصه‌ها را ملاك قرار بدهد. 
تفكر علمي و تجربي در ورزش بس��يار مفيد است و بايد از 
بيهوده‌گويي در ورزش پرهيز كرد. در واقع بايد به اين مسئله 
بپردازيم كه آيا اگر ورزش كشور بر اساس علم و تجربه مفيد 
اداره شود بهتر اس��ت يا بر اساس برداشت‌هاي سليقه‌اي؟ 
قطعاً هر چقدر بتوانيم به سمت علم و تجربه حركت كنيم 

اداره ورزش مفيد و مؤثر خواهد بود.«
   نياز ورزش به اجراي طرح جامع

وي همچنين مي‌گويد در برنامه‌هاي سلطاني‌فر نكات بسيار 
اميدوار‌كننده‌اي بود كه جاي اميدواري دارد اگر، اجرايي 
شوند: »يكي از اين مباحث، تأكيد وي به »تدوين برنامه 
توسعه ورزش« يا همان »طرح جامع« است كه از 10 تا 12 
سال پيش به دنبال اجراي آن هستيم و جاي اميدواري دارد 
كه وزير ورزش به دنبال سند توسعه ملي ورزش كشور و 
بازبيني كردن طرح جامع ورزش است. بدون شك اگر روي 
اين طرح انرژي و وقت گذاشته شود، ما اثرات زيادي را در 
ورزش كشور شاهد خواهيم بود. هرچند كه اين درد كهنه 

در ورزش كشور همچنان وجود دارد.«

   عدم شفاف‌سازي اولويت‌ها
رئيس سابق كميته ملي المپيك با اشاره به اينكه بحث تعامل 
و روحيه هم‌افزايي در حوزه ورزش بسيار گسترده است، ادامه 
مي‌دهد: » اگر وزيري از تمام ظرفيت‌هاي ملي و بين‌المللي به 
خوبي استفاده كند، شاهد پيشرفت س��ريع ورزش در آينده 
خواهيم بود. امروز يكي از مشكلات ورزش اين است كه هنوز 
تقسيم كار كلان در ورزش روشن نيست. اولويت‌ها مشخص 
نيست. ما به طور محكم نمي‌توانيم بگوييم كه در كدام يك از 
ابعاد ورزش اولويت مهم است. هر چه تا به الان بوده، فقط در 
حد شعار مطرح شده است. ما به واقع نمي‌توانيم بفهميم كه 
اولويت‌هاي اصلي ورزش بيشتر در كجاها احساس مي‌شود. 
س��ال 65 – 64 و در زمان رياست درگاهي، نكته‌اي كه در آن 
زمان بر روي آن تأكيد زيادي مي‌شد، بحث منابع انساني بود. در 
آن سال، من مدير كل آموزش سازمان تربيت ‌بدني يا به اصطلاح 
رئيس انستيتو بودم و كل سازمان 17 كارشناس داشت. همين 
مديراني كه امروز در پست‌هاي مهم ورزش��ي حضور دارند، 
دانشجويان اين انستيتو بودند. من به عنوان يك استاد دانشگاه 
چه چيزي مي‌توانم راجع‌ به حوزه‌اي بگويم كه هنوز اولويت‌هاي 
آن مبهم است. بايد در اين زمينه‌ها وزير جديد، وقت بگذارد 
و اولويت‌ه��ا را در مديريت كلان ورزش مش��خص كند. مثلًا 
مرتب مي‌گوييم ورزش همگاني بايد در اولويت قرار بگيرد، اما 
تجربيات علمي جهان نشان داده براي توسعه ورزش همگاني 
بايد سازمان‌هاي مردم نهاد از جمله شهرداري‌ها در اين زمينه 
پيشرو باشند. امروزه مي‌بينيم در حوزه ورزش همگاني همه 
متولي اين امر هستند در حالي كه مشخص نيست متولي اصلي 

ورزش همگاني كيست. به نظر مي‌رسد هنوز آن نگاه علمي به 
ورزش تزريق نشده و تمام نگاه‌ها به صورت حاشيه‌اي، سياسي 
و غيرتخصصي بوده است و همين سبب شده تا وزارت ورزش و 

جوانان بار سنگيني را بر دوش بكشد.«
   بي‌توجهي به كوچك‌سازي ورزش

قراخانلو تأكيد دارد بر خلاف آنچه در گذشته مطرح مي‌شد كه 
بايد در جهت كوچك‌سازي بدنه سازمان‌ها و تشكيلات حركت 
كرد،  مجلس قبلي با چسباندن حوزه جوانان به وزارت ورزش 
اشتباهي كرد كه در حال‌ حاضر كار اين وزارتخانه را سنگين و آن 
را گرفتار كرده است: »هنوز وزير ورزش و جوانان دقيقاً نمي‌داند 
اهداف و وظايف تعريف شده براي اين وزارتخانه چيست. بايد در 
ورزش اهداف و شرح وظايف‌ها مشخص شود. ورزش يك مسئله 
دروني است كه ضمن بررسي مسائل دروني بايد به مسائل بيروني 
ورزش نيز توجه ويژه‌اي داشت. هنوز دولت، مجلس و مسئولان 
رده بالاي كش��ور ‌دقيقاً نمي‌دانند كه ورزش در چه جايگاهي 
قرار دارد. در حال‌ حاضر تخصيص منابع، بودجه و تجهيزات از 
طرف دولت و مجلس به ورزش مشخص نيست و نمي‌دانند كه 
اولويت‌هاي آن به چه نحوي است. ورزشي‌ها هميشه گله‌مند اين 
مسئله هستند. بايد به ورزش نسبت به گذشته توجه بيشتري 
صورت بگيرد. به طور مثال، من اس��تاد دانشگاه كه هم اكنون 
در رشته فيزيولوژي ورزش هستم، فكر مي‌كنم بودجه‌اي كه 
در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد بيش از بودجه‌اي است 
كه به وزارت ورزش و جوان��ان اختصاص پيدا مي‌كند كه البته 
اين بودجه به جز ساخت بيمارستان، ‌اضافه كردن تخت‌هاي 
بيمارستان و پرداختن به مسائل درماني كار خاصي در آن صورت 

نمي‌گيرد. هر چقدر هم به اين وزارتخانه پول تزريق شود به گفته 
خود متخصصان امر، اين چاه پر شدني نيست. يكي از راه‌هاي 
مقابله و پيشگيري از بيماري‌ها توسعه ورزش است. در برنامه 
ششم توسعه بايد براي ورزش اعتبارات بيشتري در نظر گرفته 
شود تا بودجه‌اي كه قرار است صرف بيماري‌ها شود را از طريق 
ورزش بتوانيم پيشگيري كنيم. در حال‌ حاضر در دنيا ورزش يك 
راهكار اساسي براي جلوگيري از بيماري‌هاست. بايد نظام كلان 
مديريت كشور به ورزش به عنوان يك مقوله اساسي و پيشگيري 
از بيماري‌ها توجه بيشتري داشته باشد تا بتوانيم در جهت رشد و 

پيشرفت آن گام مؤثري برداريم.«
   طي نشدن مسير علمي

رئيس پژوهشگاه تربيت‌بدني و علوم ورزش همچنين علمي 
نبودن ورزش را ضعف بزرگي مي‌داند كه بايد اصلاح ش��ود: 
چيزي كه در سال‌هاي 81 و 82 براي ورزش تحليل علمي  »آن‌
مي‌كردند اين بود كه با كوچك كردن بدنه سازمان تربيت ‌بدني 
آن را چابك و سريع كنند. آقايان در مجلس آمدند و ساختار 
ورزش را به جاي اينكه كوچك كنند، با چسباندن جوانان نيز به 
آن كه يك اتفاق غير علمي بود، گرفتاري‌هاي ورزش را بيشتر 
كردند. در تمام دنيا ورزش قهرماني و حرفه‌اي با نگاه علمي 
دنبال مي‌شود. در كشور ما بسياري از فدراسيون‌ها هنوز مجبور 
هستند تيم‌داري كنند و اين به خاطر اين است كه ما باشگاه‌ها 
و ليگ فعالي در كشور نداريم. در حال‌ حاضر به جز يكي، دو 
رشته ما ليگ جدي در كشور نداريم. نه باشگاه‌هاي فعال داريم 
و نه ليگ و اين به خاطر يك تصميم غيرعلمي و اشتباهي بود 

كه در آن زمان مجلس شوراي اسلامي انجام داد.«

ش�ش س�ال پيش بود كه 
شيوا نوروزي
   گزارش 

نماين�دگان مجلس براي 
تبديل سازمان تربيت بدني 
به وزارتخانه و ادغام آن با سازمان ملي جوانان دست به كار 
ش�دند. در آن زم�ان مخالفت‌هاي زي�ادي در خصوص 
درخواس�ت نمايندگان ملت صورت گرفت و انتقادهاي 
زيادي از سوي كارشناسان مطرح شد. حتي دولت دهم نيز 
علاقه‌اي به وزارتخانه ش�دن ورزش نداشت. با اين حال 
تلاش بهارستان‌‌نش�ينان در ديماه 89 به ثمر نشست و 
مجلس شوراي اسلامي تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان 
را تصويب كرد. با اين وجود احمدي نژاد با معرفي نكردن 
وزير پيشنهادي تا اواخر خرداد سال 90 مخالفت جدي‌اش 
را با تصميم مجلس نش�ان داد. بحث رأي اعتماد گرفتن 
وزراي پيشنهادي از مجلس شوراي اسلامي معضلي بزرگ 
براي دولت دهم و يازدهم به شمار مي‌رفت. محمد عباسي 
و محمود گ�ودرزي دو وزير ورزش�ي بودند ك�ه با كش و 
قوس‌هاي فراوان به ساختمان سئول راه يافتند. مديريت 
پرحاش�يه وجه تش�ابه دو وزير اول ورزش ايران است. 

   محمد عباسي
پيشنهاد اول احمدي‌نژاد براي وزارت ورزش حميد سجادي 
بود كه نتوانست رأي اعتماد مجلس را بگيرد. محمد عباسي 
وزير پيش��ين تعاون در نهايت به عنوان دومين گزينه به 
بهارستان رفت و با كس��ب 165 رأي موافق در مردادماه 
سال 90 اولين وزير ورزش ايران لقب گرفت. عدم آشنايي 
او با ورزش و حتي حوزه جوانان اصلي‌ترين انتقاد وارده به 
عباسي در ش��روع كارش بود. تغييرات اساسي و بي‌دليل 
در رأس چند فدراس��يون و به خدم��ت گرفتن مديران 
پيشين وزارت تعاون تأكيد بيش از حد اولين وزير ورزش 
بر مسائل سياسي را تأييد كرد. بدون شك بركناري رؤساي 
فدراسيون‌هاي كشتي، دوچرخه‌سواري، قايقراني و شنا 
آن هم در فاصله چند ماه ت��ا آغاز بازي‌هاي المپيك هيچ 
توجيه قانع‌كننده‌اي ندارد. سكان هدايت كشتي ايران به 
حجت‌الله خطيب سپرده شد و شنا و قايقراني نيز تا آستانه 
تعليق پيش رفتن��د. بركناري‌هاي عجولانه در آس��تانه 
المپيك 2012 ورزش ايران را به ش��دت به حاشيه برد. 
سپردن پست‌هاي كليدي و مهم وزارتخانه به مديراني كه 
پيش از اين زير نظر عباسي در وزارت تعاون كار كرده‌اند از 
جمله رفتارهاي عجيب وزير ورزش در آن زمان بود. ساكي 
زاده مديركل حوزه وزارت شد، رسولي نژاد به عنوان معاون 
حقوقي و امور استان‌ها انتخاب شد، محمود حيدري بر 
فدراسيون سواركاري تكيه زد و مديريت كل تربيت بدني 

تهران نيز به دست وهاب فرهمند افتاد! 
در بررسي عملكرد محمد عباسي از گاف خنده دار او در انتخاب 
سرپرس��ت يكي از فدراس��يون‌ها نمي‌توان گذشت؛ حميد 
حيدري به عنوان سرپرست فدراس��يون سواركاري معارفه 
شد اما بعد از چهار روز خبر رسيد كه اشتباهي لپي رخ داده و 
محمود حيدري سرپرست اين فدراسيون است. اضافه شدن 
مديران چند شغله به هيئت مديره سرخابي‌هاي پايتخت و 
انتخاب محمد رويانيان به سمت مديرعاملي پرسپوليس از 
شاهكارهاي مديريتي عباسي به شمار مي‌رود. حضور اين افراد 
در پرسپوليس و استقلال نه تنها سودي براي اين دو باشگاه 
نداشت بلكه به حواش��ي آنها نيز دامن زد. عملكرد ضعيف 
برخي فدراسيون‌ها در دوره مديريتي عباسي نيز جالب توجه 
بود. اما عباسي را بايد ركورددار سفر در وزارت ورزش خواند. 
عشق زياد او به سفرهاي برون مرزي به حدي بود كه بسياري 
تعداد سفرهاي او را با وزير امورخارجه وقت مقايسه مي‌كردند. 
عملكرد درخشان و بي‌نظير كاروان ورزشي ايران در المپيك 
2012 عباسي را به يكي از خوش‌شانس‌ترين وزرا تبديل كرد، 
وزيري كه به اعتقاد جامعه ورزش كمترين نقش را در درخشش 

المپين‌هاي كشورمان در آوردگاه لندن داشت. 

   محمود گودرزي
دومين وزير ورزش پس از رأي نياوردن سه كانديداي قبلي 
به اين سمت انتخاب شد. با آغاز دولت يازدهم، دكتر روحاني 
مسعود سلطاني‌فر را به مجلس فرستاد اما نمايندگان دست 
رد به سينه او زدند. رضا صالحي اميري و نصرالله سجادي 
نيز به سرنوشت سلطاني‌فر دچار شدند. تااينكه اواخر آبان 
ماه 92 سرانجام نظر مثبت نمايندگان مردم را جلب كرد. 
رئيس دانشكده تربيت بدني دانش��گاه تهران كه خود را از 
جنس ورزش و به ويژه كشتي مي‌ناميد در حالي سه سال 
عهده‌دار وزارت ورزش ش��د كه عملكرد پرانتقادش سبب 
شد تا مجبور به استعفايي اجباري شود. در چند ماه اخير 
بارها خبر رفتن گودرزي در رسانه‌ها منتشر شد و در نهايت 
نيز عمر مديريتش به پايان دولت يازدهم قد نداد. نداشتن 
سابقه كار در دستگاه‌هاي اجرايي از مهم‌ترين انتقادهايي بود 
كه پس از روي كار آمدن گودرزي مطرح شد. مصاحبه‌هاي 
آتشين و بدون تأمل در خصوص مسائل مختلف بارها ورزش 
كشور را به حاش��يه برد. اولين اظهارنظر جنجالي جناب 
گودرزي عليه كارلوس كرش و در مورد دستمزدش بود كه 
انتقادهاي شديدي را نيز به همراه داشت. پيش‌بيني نتايج 

تيم ملي فوتبال در جام جهاني سوژه بعدي رسانه‌ها شد، اما 
تلاش گودرزي براي پايين آوردن س��طح توقعات پيش از 
اينكه تيم‌هاي تكواندو و كشتي در المپيك ريو به ميدان بروند 
با گفتن اين جمله كه »حد ورزش ايران چهار مدال است« 
خون اهالي ورزش را به جوش آورد. جالب‌تر اينكه ورزشكاران 
ايراني هشت مدال خوشرنگ را در ريو به گردن آويختند. اين 
اواخر نيز بهرام افشارزاده يكي از مديران وزارتخانه سيبل 
مصاحبه‌هاي انتقادي او شده بود.  مصاحبه كرش عليه وزير 
و »لمپن وارداتي« خواندن سرمربي پرتغالي از سوي وزير، 
گودرزي را به وزيري فوتبال‌ستيز در بين هواداران اين رشته 
در ايران معرفي كرد. تا جايي كه فوتبال‌دوستان با هجوم به 
صفحه اجتماعي رئيس‌جمهور خواستار برخورد با گودرزي 
شدند. وزير مستعفي همچنين با مديران فدراسيون فوتبال 
رابطه خوبي نداشت و كفاش��يان را وادار به تغيير دبيركل 
و نايب رئيس بانوان كرد. البته فدراس��يون كش��تي نيز به 
خاطر رابطه تيره و تار گودرزي و خادم با مشكلات زيادي 
دست و پنجه نرم كرد. واريز نشدن به‌موقع بودجه مصوب 
فدراسيون‌ها از جمله فدراسيون تيراندازي، برگزاري اردوها 
و اعزام‌هاي برون‌مرزي را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرد. 
بزرگ‌ترين وجه تمايز گودرزي با وزير قبلي نداشتن عطش 
س��فر به كش��ورهاي خارجي بود. دكتر گودرزي در مدت 
حضورش در وزارت ورزش جزو معدود مديراني بود كه جز 
موارد ضروري از كشور خارج نشد. در عوض معاونانش از هر 
فرصتي براي خروج از مرزها نهايت استفاده را مي‌كردند. 
حضور همه معاونان گودرزي در س��واحل برزيل به بهانه 
المپيك 2016 و سفر برخي معاونان به لاس وگاس به همراه 
تيم ملي كشتي تنها گوشه‌اي از سفرهاي خارجي ثبت شده 
در دوران وزارت گودرزي است. تغييرات زياد در مديريت 
پرسپوليس و استقلال در كارنامه مديريتي محمود گودرزي 
نيز به چشم مي‌خورد. اداره كردن اين دو باشگاه با سرپرست 
يكي ديگر از انتقادهاي وارده به وزير مستعفي ورزش بود. 
در بين موضوعاتي ك��ه وزارت ورزش يك طرف ماجرا بود 
اختلاف اين وزارتخانه با كميته ملي المپيك بيش از همه 
ورزش ايران را به چالش كشيد. اختلافات عميق گودرزي با 
كيومرث هاشمي بر كسي پوشيده نبود و حتي خبرهايي در 
مورد تلاش وزارت براي تغيير در رأس مديريت كميته نيز به 
گوش رسيد. اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي و اصلاح آن 
علت اصلي درگيري طرفين بود. همين اختلافات سبب شد 
تا برخي نامه‌نگاري‌ها از داخل IOC را نسبت به اين موضوع 
حساس كند. البته برخي‌ها انتظار تعليق ورزش كشور را 

مي‌كشيدند كه خوشبختانه تيرشان به سنگ خورد. 
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 عشق به سفرهاي خارجي
 مصاحبه‌هاي جنجالي و اختلافات سياسي

نگاهي به كارنامه عباسي و گودرزي وزراي پيشين ورزش ايران

مبهم بودن اولويت‌ها ضعف ورزش كشور است
نگاه دكتر رضا قراخانلو، رئيس پژوهشگاه تربيت ‌بدني و علوم ورزشي به تغييرات وزارت ورزش

توجه به اولويت‌ها، شفاف‌سازي و گام برداشتن در مسير علمي مي‌تواند مشكلات ورزش را حل كند

مسعود سلطاني‌فر به عنوان سومين وزير ورزش تاريخ كشورمان در 
سعيد احمديان
   ‌ يادداشت

حالي نزديك به دو هفته است كارش را در ساختمان خيابان سئول 
آغاز كرده كه مرور عملكرد وزراي قبلي ورزش نشان مي‌دهد كه در 
اين وزارتخانه همواره حاشيه‌ها بر مسائل اصلي ورزش كشور سايه انداخته و سبب شده تا نه محمد 
عباسي و نه محمود گودرزي نتوانند كارنامه موفقي از خودشان به جا بگذارند. در همين راستا وزير 
جديد ورزش براي موفقيت بايد قبل از هر چيز از مس��ائل حاشيه‌اي و تصميماتي كه سودي براي 
ورزش ندارد، دوري كند و اجازه ندهد مسائلي كه نه تنها دردي از ورزش دوا نمي‌كند، بلكه مي‌تواند 
راه پيشرفت را س��د كند، به حوزه ورزش راه پيدا كند و وزارتخانه را از وظيفه اصلي‌اش دور كند. 
دخالت دادن منافع جناحي و نگاه سياسي به ورزش يكي از آسيب‌هايي است كه همواره مديريت 
ورزش را تهديد مي‌كند و زمينه‌ساز اختلافات و بحران‌هاي زيادي در ورزش است. اين موضوع در 
دوران دو وزير قبلي ورزش به عنوان پاشنه آشيل وزارتخانه مش��هود بود و نگاه سياسي عباسي و 
گودرزي سبب شده بود تا ورزش ايران در مدت وزارت آنها، روزهاي پر تنشي را سپري كند و انرژي 
مديران به جاي اينكه به سمت حركت رو به جلوي ورزش هدايت شود، صرف بحران‌ها و حاشيه‌هايي 
شود كه دود آن تنها در چشم ورزش رفت. به همين خاطر بديهي است كه سلطاني‌فر بايد با درس 
گرفتن از تجربه دو وزير قبلي، از دخالت دادن نگاه‌هاي سياس��ي و جناحي در تصميم‌گيري‌هاي 
ورزش خودداري كند تا تجربه تلخ مديريت‌هاي پيشين تكرار نشود. البته طبيعي است كه هر وزير 
با توجه به ديدگاه و اهدافي كه در وزارتخانه متبوعش دارد، از مديران همفكر و نزديك به خودش 
اس��تفاده مي‌كند و اين از اختيارات هر وزيري اس��ت ك��ه نيروهايي را منصوب كن��د كه بتوانند 
برنامه‌هايش را در حوزه مديريتش پيش ببرند. با اين حال مسئله‌اي كه در اين رابطه اهميت پيدا 

مي‌كند و بايد از آن پرهيز شود عدم رعايت شايسته‌سالاري در انتصاب مديران است. 
در دوره‌هاي گذشته وزارت ورزش مشاهده شد كه وزراي قبلي بدون توجه به اين اصل، مديراني 
را در ورزش به خدمت گرفتند كه تنها به خاطر منافع جناحي و سياسي وارد حوزه ورزش شدند و 
عملكردشان سبب شد تا ورزش ضربات زيادي بخورد و مشكلات عديده‌اي با توجه به تصميماتي 
كه اين مديران مي‌گرفتند، س��ر راه ورزش قرار گرفت. زمينه‌س��از اين مصائب نيز فراموشي اصل 
شايسته‌س��الاري در انتصاب مديران بود كه هزينه‌هايي ب��ه ورزش تحميل كرد و مديريت برخي 
حوزه‌هاي ورزشي از فدراسيون‌ها و باشگاه‌ها در اختيار مديراني بود كه سر رشته‌اي از حوزه‌اي كه 
به آن وارد شده بودند نداشتند و تنها به خاطر مناسبات سياسي يا شخصي كه با وزير داشتند به اين 
پست رسيده بودند. بديهي بود كه اينگونه انتخاب‌ها ورزش را از مسير اصلي‌اش دور خواهد كرد و 
سبب خواهد شد تا حاشيه‌هاي ورزش كه از عدم انتصاب مديران شايسته نشئت مي‌گيرد، ورزش 

كشور را تحت تأثير قرار دهد و ورزش را از رسيدن به اهداف اصلي بازدارد. 
علاوه بر اين، نوع تعامل وزارت ورزش با ساير متوليان ورزش در كشور هم از ديگر مسائلي بود كه در 
دوره‌هاي گذشته اين وزارتخانه، حاشيه‌ها و بحران‌هايي را به همراه داشت و چالش‌هايي را در ورزش 
ايران به وجود آورد. ريشه اين چالش‌ها هم به همان نگاه سياسي و جناحي مديريت ورزش كشور 
برمي‌گشت كه به جاي تعامل سازنده با ساير بخش‌هايي كه در ورزش تأثيرگذارند، راهكار حذف و 
مخالفت را پيش مي‌گرفت، كه نمونه آن در اختلافات بين وزارت ورزش و كميته ملي المپيك آشكار 
بود و هم در دوره عباسي و هم در دوره گودرزي، وزارت ورزش نتوانست تعامل خوبي با مجموعه 
كميته ملي المپيك به عنوان بازوي ديگر ورزش برقرار كند تا ورزش با حاشيه‌هاي مختلفي روبه‌رو 
شود. اين نوع نگاه درباره رؤساي فدراسيون غير‌همسو با وزارت ورزش هم وجود داشت، طوري كه 
ورزشكار در نهايت در اين اختلاف قرباني مي‌شد. اين در حالي است كه وزارت ورزش به عنوان متولي 
اصلي ورزش بايد فارغ از اختلافات سياسي و مديريتي كه ممكن است در بين متوليان ورزش وجود 
داشته باشد، نقشه راه پيشرفت ورزش را تبيين كند و اجازه ندهد كه اختلاف ديدگاه‌ها ورزش را با 
حاشيه و بحران روبه‌رو كند؛ مسئله‌اي كه سلطاني فر بايد با درس گرفتن از تجربه دو وزير قبلي، آن 
را سرلوحه كارش قرار دهد تا بر خلاف عباسي و گودرزي، كارنامه موفقي از خودش به جا بگذارد. 

سال‌هاست كه ورزش به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم كشورها 
اشرف رامين

   حاشيه
به شمار مي‌رود و عملكرد تيم‌هاي مختلف آنها در مسابقات 
مختلف نشان از پيشرفت كشورها دارد. حال آنكه مديريت 
ورزش يكي از موضوعات مهمي است كه سردمداران ورزش جهان اهميت بسياري به آن 
مي‌دهند و ب�راي آنك�ه در آوردگاه‌هايي چون المپي�ك قدرت‌نمايي كنن�د تغييرات 
گس�ترده‌اي در س�اختار مديري�ت ورزش خود در س�ال‌هاي اخي�ر ايج�اد كرده‌اند. 

   تكيه بر استقلال مديريتي
امروزه استقلال مديريتي در ورزش حرف اول را مي‌زند. 
تلاش براي جداس��ازي اين مقوله مه��م از بدنه دولت 
از جمله اقداماتي اس��ت كه در يكي دو ده��ه اخير در 
دستوركار كشورهاي صاحبنام در ورزش قرار گرفته تا از 
اين طريق ورزش را از هرگونه تصميم‌گيري‌هاي سياسي، 
جهت‌‌دار و مخرب دور كنند. به همين دليل كشورهاي 
زيادي از اين نوع مديريت غير دولتي حمايت مي‌كنند 
و البته تأثيرات آن را نيز در رشد و پيشرفت ورزش خود 
به وضوح ديده‌اند. بسياري از همين كشورها براي ورزش 
خود هيچ ساختار مستقل دولتي را تعريف نكرده‌اند. در 
اين صورت نقش كميته‌هاي المپيك آنها پررنگ‌تر شده 
و ورزش‌هاي قهرماني زير نظر اين كميته اداره مي‌شوند. از طرفي مديريت ورزش‌‌هاي همگاني نه تنها به 
دست فراموشي سپرده نشده‌اند بلكه ساير نهادها مسئوليت آنها را برعهده دارند. در يك نگاه اجمالي به 
كشورهاي توسعه‌يافته مي‌توان گفت كه ورزش در اين كشورها در سطح وزارتخانه اداره نمي‌شود بلكه 
نهادهايي چون رفاه، گردشگري يا حتي آموزش مسئوليت اداره ورزش را دارند. در كشورهاي اروپايي‌اي 
چون آلمان وزارتخانه‌اي براي ورزش در نظر گرفته نشده است. تعدادي از كشورهاي اروپايي اعتقادي به 
ورزش دولتي ندارند. به عنوان نمونه آلمان ورزش را زيرمجموعه‌اي از وزارت كشور خود قرار داده است. 
البته در سرزمين ژرمن‌ها از سال 2006 و پس از تأسيس كنفدراسيون ورزش‌هاي المپيكي، مسئوليت 
اصلي ورزش به اين نهاد واگذار شد. هلندي‌ها اما ورزش را در وزارتخانه بهداشت و رفاه جاي داده‌اند. 

اسپانيا نيز ورزش را بخشي از وزارتخانه آموزش و فرهنگ قرار داده است.  
   ساختارهايي شبيه ايران 

در بين كش��ورهاي اروپايي فرانسه ساختار مديريتي مش��ابه ورزش ايران را دارد. وزارت ورزش و 
جوانان فرانسه مسئوليت ورزش قهرماني و همگاني اين كشور را برعهده دارد و برخلاف همتايان 
اروپايي تلاشي براي تغيير ساختار مديريت ورزش خود نمي‌كند. همچنين وزارت ورزش و جوانان 

در كابينه دولت‌هاي هند، گرجستان، تركيه، اندونزي، مالزي، غنا و برزيل وجود دارد. 
   آسيايي‌هاي دولتي

ژاپن و كره‌جنوبي از جمله كشورهايي هستند كه بر اداره ورزش زير نظر دولت تأكيد زيادي دارند. 
اين دو كشور در دو دهه اخير پيشرفتي چشمگير در اكثر رشته‌هاي ورزشي داشته‌اند تا جايي كه 
ژاپني‌ها رتبه ششم المپيك ريو را تصاحب كردند و كره‌اي‌ها نيز دو رده پايين‌تر را به دست آوردند. 
ژاپن در س��ال 2001 چند وزارتخانه را با هم ادغام كردند و وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم 
و فناوري تشكيل شد. كره‌اي‌ها هم در سال 2009 براي كوچك كردن دولت دست به كار شدند و 
وزارتخانه فرهنگ، ورزش و گردشگري را تأسيس كردند. هدف از اين كار بالا بردن سطح مديريت، 

فرهنگ، گردشگري و ورزش اعلام شد. 
   اسطوره‌اي كه وزير شد

بهره گرفتن از مديران كاربلدي كه از جنس ورزش نيستند يكي از بحث‌هاي هميشگي اهالي ورزش 
است. تكيه بر توانايي‌هاي مديريتي در بيشتر موارد بر سوابق ورزشي اولويت دارد. به همين دليل از بين 
ورزشكاران سرشناس دنيا كه اسطوره‌هاي ورزش كشور خود نيز محسوب مي‌شوند تنها پله بود كه 
به بالاترين سطح مديريت ورزش كشورش رسيد. اسطوره فوتبال برزيل پس از بازنشستگي از دنياي 
حرفه‌اي اهداف بزرگي براي پيشرفت ورزش كشورش در سر داشت. بلندپروازي‌هاي او سبب شد تا در 
نهايت در سال 1995 به عنوان وزير ورزش برزيل انتخاب شود. پله در اين مدت تمام تلاشش را به كار 
گرفت تا تبعيض در ورزش را به حداقل برساند. تصويب قانوني براي كاهش فساد مالي در فوتبال كه به 

»قانون پله« شهرت يافت از جمله اقدامات مهم اسطوره سيه‌چرده برزيل محسوب مي‌شود. 

نگاه سياسي؛ پاشنه آشيل ورزش

مديريت حرفه‌اي حرف اول را در پيشرفت ورزش مي‌زند
نگاهي به ساختار اداره ورزش در كشورهاي خارجي 

موفق نبودن گودرزي،     ‌  نگاه
وزير ورزش مستعفي 
به عنوان يك فرد دانشگاهي و از بدنه ورزش باعث 
شد تا ورزش بار ديگر به استفاده از مديران اجرايي 
روي آورد و اين بار مسعود سلطاني‌فري را برگزيند كه 
اگر چه دو سال در زمان رياست هاشمي‌طبا بر سازمان 
تربيت بدني معاونت او را برعهده داش�ته و با ورزش 
بيگانه نيست، اما بيش از آنكه به عنوان يك ورزشي 
شناخته ش�ود، ‌يك مدير اجرايي اس�ت. هرچند 
بسياري معتقدند بيش از هرچيز نحوه عملكرد وزير 
است كه اهميت دارد نه ورزشي يا غيرورزشي بودن 
آن. در همين راس�تا، دكتر رض�ا قراخانلو، رئيس 
پژوهشگاه تربيت ‌بدني و علوم ورزشي و رئيس سابق 
 كميت�ه مل�ي المپي�ك در ميزگ�ردي در ايس�نا، 
درباره تغييرات جديد در وزارت ورزش و جوانان و 
نيازه�اي اصل�ي ورزش صحب�ت ك�رده اس�ت.


